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و شميره   ٨تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه در جرمن آنلاين افغان  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې ، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئپه 

  م٠٦/١٠/٢٠١٠                          داکتر داوود مراديان
يس مرکز مطالعات استراتيژيکئر  

 

  ها تحکيم استقلال افغانستان و راه حل موانع صعب العبور
 

چنين مناسبت . ش مصادف بود با نود و يکمين سالروز استرداد استقلال افغانستان.  هـ ١٣٨٩بيست و هشت اسد سال 
ای مناسبی هستند برای جشن، پايکوبی و همچنين نگاه عميق تر به آن مناسبت ها و تحولات پس از هايی، فرصتی ه

علی رغم برگزاری نه چندان گسترده ی اين جشن در هفته ی گذشته، جشن رسمی استرداد استقلال کشور در سال . آن
انطور که در کنفرانس اخير کابل هم.  بود١٣٦٩ يا ١٣٧١ بسيار گواراتر و فرحبخش تر از اين جشن در سال ١٣٨٩

به نمايش گذاشته شد، افغانستان امروز در حال بازگشت به مسير و مقصدی است که سردار استقلال و ترقی کشور، 
 در بسياری از زمينه ها و ١٣٧٩ با افغانستان ١٣٨٩هرچند افغانستان . شاه امان االله خان، تهداب آن را گذاشته بود

 در بسياری زمينه ها ١٢٩٨ر و درخشان تر است، اما بنا به دلايل و عواملی با افغانستان عرصه ها به مراتب بهت
  .نزديک تر و حتی در مواردی عقب تر  از آن می باشد

می خواست به مرکز خلافت جهان اسلام، حداقل در حوزه ی خراسان و شبه قاره ی هند مبدل ١٢٩٨افغانستان در 
 در حال دست و ١٣٨٩اما افغانستان . ديگر، پرچمدار اصلاحات اساسی نيز بودگردد و در بسياری از عرصه های 

دست اندازيهای جنرال های پاکستانی، تروريست های عرب تبار، طالبان  پنجه نرم کردن و تقلا برای رهايی از 
 درخشان تر از ١٤٠٠اگر ما می خواهيم افغانستان سال ! تمدن ستيز، مافيای مواد مخدر و ده ها مشکل ديگر می باشد

 باشد بايد شهامت و شجاعت آن را داشته باشيم که دلايل اصلی مشکلات موجود و عوامل عقب ١٣٨٩افغانستان 
ماندگی و تأخر فرهنگی افغانستان را حلاجی نماييم و سپس با اتخاذ راهکاری عاقلانه و مسؤلانه به سوی يک فردای 

  .بهتر و آبرومندانه ی حرکت نماييم
ته  ناظر به شرح و بسط دلايل و عوامل مرتبط و دخيل در عدم و يا ناکامی های ما در تحکيم استقلال کشور اين نوش
مطلب و مطلوب اساسی و بنيادين در اين نوشته، برشمردن اين دلايل و عوامل است و از همين رو، در دو . است

در بخش دوم، .  اين وضعيت، اشاره داردبخش نخست، به برشمردن عوامل اساسی دخيل در. بخش سامان يافته است
  :اين موانع و عوامل عبارتند از.  به راه حلها، جهت برون رفت از اين وضعيت، اشاراتی خواهد شد

 عدم تکميل پروسه ايجاد دولت ملی، .١
 نبود و يا کمبود نخبگان سياسی مترقی و ملی، .٢
 ميراث استعمار و مداخلات قدرت های منطقه و جهانی، .٣
 اقتصادی،فقر شديد  .٤
 فقر ارزشی، .٥
 فقر فرهنگی، .٦
 بحران هويت، .٧
 فقر فکری، .٨
 ناسيوناليسم ناقص و قومی، .٩
 .خشونت ساختاری .١٠

به نظر می . قبل ازشرح و بسط هريک از اين دلايل و موانع، ذکر چند نکته به عنوان ورود به بحث، ضروری است
 بلکه، خيلی از کشورهای پسا استعماری و رسد خيلی از اين مشکلات و موانع محدود و مخصوص به افغانستان نبوده

عوامل و بسترهای اين موانع فقط افغان ها و يا . اسلامی با بسياری از اين موانع روبرو بوده و ياهنوز هم مواجهند
. افغانستان نبوده بلکه عوامل و بسترهای منطقه ای و جهانی بخشی گريز ناپذيری از مشکلات افغانستان می باشند

برای مشکلات افغانستان ) داخلی، منطقه ای و جهانی(طقی چنين تحليلی، تأکيد بر راه حل های سه جانبه نتيجه ی من
  .می باشد

  
  ناقص و کند بودن پروسه ی ايجاد دولت ملی

مهمترين و اصلی ترين واحد نظام سياسی در چند قرن اخير نهاد دولت ملی بوده که از اروپا شروع شد و سپس 
. می باشد... وسرزمين مشخص، جمعيت ثابت، حاکميت مرکزی :  نهاد دارای چهار مؤلفه ی اصلیاين. جهانی گرديد

سرزمين . هرچند، در عمل خيلی از کشورها، بويژه، کشورهای غيراروپايی فاقد برخی از اين مؤلفه ها می باشند
 ملی را بسيار زودتر از خيلی از کهنی که در اواخر قرن نوزدهم تدريجاً افغانستان نام گرفت، پروسه ی ايجاد دولت

اما .  با آغاز سلطنت احمد شاه ابدالی شروع شد١٧٤٧کشورها آغاز نمود و بنابر يک نگاه غالب اين پروسه، در سال 
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علی رغم تاريخ طولانی پروسه ی ايجاد دولت ملی، هنوز بعضی از مؤلفه های اساسی اين نهاد ناقص و يا تعريف 
عدم تثبيت مرزهای سياسی کشور، نبود آمار دقيق از جمعيت کشور و اختلاف در :  استمشخصی از آن ارائه نشده

مورد ترکيب، بافت  و ساختارگروه های قومی دهه ها جنگ و خشونت،  نهاد های نوپا و در حال گرفتن دولت را به 
 سقوط نظام طالبان، سرزمينی افغانستان پس از.  شدت تضعيف و در بسياری از موارد، اين نهاد ها را از بُن برافکند

پس از سقوط طالبان، پروسه ی بازسازی و يا نوسازی در کشور آغاز گرديده است؛ پروسه ای . بدون دولت شده بود
  .که به دلايل فوق، زمان زيادی را در بر می گيرد

  
   محور–ناسيوناليزم ناقص و تبار 

يته و دستاورد اروپاييان می باشد و با نهاد دولت ملی رابطه ی ناسيوناليزم مانند نهاد دولت ملی از فراورده های مدرن
برخلاف بعضی از مؤلفه های دولت ملی، ناسيوناليزم يک پديده ی ذهنی، قراردادی و . مستقيم و ارگانيک دارد

بتنی ناسيوناليزم قراردادی، م: دو نوع ناسيوناليزم وجود دارد. مصنوعی می باشد و از همين رو، وجود عينی ندارد
اما، هسته ی مرکزی ناسيوناليزم . براصول شهروندی و دموکراتيک چون برابری و احترام به تنوع فرهنگی است

هسته . خونی، اشتراکات نژادی چون زبان و خون می باشد، مانند ناسيوناليزم آلمانی قبل از سقوط رژيم نازی/ تباری 
م شهروندان، قرار داد بين شهروندان و دولت در زمينه ی ی مرکزی ناسيوناليزم قراردادی، اصل برابر بودن تما

با توجه به وابسته بودن متقابل . صلاحيت ها و مسؤليت های متقابل، مانند ايالات متحده امريکا و يا هندوستان است
 روی دولت، ملت و ناسيوناليزم، ناقص ماندن و کند شدن روند تأسيس دولت ملی در افغانستان تأثيرات منفی خود را

  . شکل گرفتن ناسيوناليزم افغان نيز گذاشته است
بدين معنی، که نگاه و اجماع غالب در مورد . ناسيوناليزم افغانی، از بحران شناخت، تفاهم و اجماع رنج می برد

نی عده ای ناسيوناليزم افغانی را مبت. مؤلفه های اصلی ناسيوناليزم افغانی در بين نخبگان سياسی بوجود نيامده است
بر مبنای مدل و الگوی ناسيوناليسم تباری تعريف نموده اند و بدين ترتيب، سمبول ها، تاريخ و زبان يکی از اقوام 

اما، اين مدل و اين تعريف . افغانستان، را به مثابه ی محور و مرکز ناسيوناليزم افغان، تعريف و تعيين نموده اند
ز طرف ديگر، در دهه های اخير، بويژه بعضی از مواد قانون ا. مورد قبول همگان قرار نگرفت و نگرفته است

اما همان طور که بعضی از صحبت ها . اساسی جديد افغانستان، نمونه هايی از ظهور نوع دوم ناسيوناليزم می باشند
سی و تصميم های اخير نشان داده است، هنوز مدل دوم ناسيوناليزم مورد قبول عده ای از دولتمردان و فعالان سيا

  .افغانستان قرار نگرفته است و به نظر می رسد زمان می برد که اجماع و وفاقی در اين زمينه بوجود بيايد
  

  نخبگان سياسی مترقی و ملی/ فقر رهبری
شخصيتهايی چون زردشت، مولانا جلال .  از ويژگی های سرزمين افغانستان، خلق چهره های ماندگار و جهانی است

ر خسرو، سيد جمال الدين افغانی، امام فخر رازی، خان عبدالغفار خان و شاه امان االله خان الدين محمد بلخی، ناص
اما افغان ها در تبديل اين چهره ها به روند و نهادهای اجتماعی و سياسی ناموفق بوده . غازی و ده ها چهره ی ديگر

 بلکه، وی و همکاران وی بنيادگذار حزب به عنوان نمونه مهاتما گاندی، نه تنها استقلال هند را کسب نمود،. اند
 و  از پذيرش استقلال افغانستان از سوی انگليساما، غمگينانه پس. کنگره و نظام سياسی موجود هند نيز بودند

استقلال افغانستان درتدوين، راهبردها و اتخاذ سياست خارجی و آغاز اصلاحات اساسی توسط شاه امان االله خان، 
مستبد داخلی، با همکاری رقيب منطقه ای افغانستان، علی رغم عقب نشينی های شاه فقيد، نه جريان های مرتجع و 

  . تنها وی را خلع قدرت نمودند بلکه مسير اصلاحات وی را به عقب سوق دادند
از ای       در کنار شمار محدود و معدود چهره های مترقی و ملی، تاريخ معاصر افغانستان، مالامال است از مجموعه 

تاجران سياسی که با ابزاری کردن زبان، قوم، دين و کشور، منافع شخصی و خانوادگی خود را بر منافع ملی و 
از ويژگيهای اين تاجران سياسی، رابطه ی پارادوکسيکال آنها با دنيای بيرون و قدرت . بلندمدت کشور ترجيح داده اند

قدرت خارجی بوده اند و همزمان با يک قدرت خارجی از يک طرف، وابسته و مطيع يک . های خارجی بوده اند
آخرين نمونه ی از اين آفت را می توان در سيمای طالبان ملاحظه نمودکه همزمان با . ديگر می جنگيده اند

قرارگرفتن در پناه پاکستان و  افسون پول اعراب بيرق خارجی ستيزی را عليه جامعه ی جهانی در کشور، علم نموده 
 .اند

و يا نبود رهبری و طبقه ی سياسی ملی و مترقی، تنها محدود به سياستمداران نبوده بلکه در ساير طبقات و کمبود 
 علی رغم تولد چهره های درخشانی چون ابوعلی . نهاد های دينی نيز از اين امر مستثنا نيست.نهاد ها نيز و جود دارد
لد و مصرف کننده ی فتاوای ديوبند، قم و الازهر بوده اند و عالمان دينی افغان، بيشتر مق... سينا، امام فخر رازی و

هنوز هم که بايد دست به ابداعهای تئوريک بزنند، تا نياز های علمی مخاطبان افغانستان را براورده سازند، در حد 
 مبرا جريان های چپ و دموکرات افغانستان نيز  از اين قاعده ی عام. مصرف گرايی و تقليد صرف باقی مانده اند
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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

نه حزب دموکراتيک خلق و نه گفتمان فعلی دموکراسی و حقوق بشر، موفق به تيوريزه نمودن ارزشهای خود . نيست
  .برای مخاطبان افغان شده اند

  فقر اقتصادی
ناتوانی در .  بين توانايی هردولت و جامعه ای در خلق و انباشت سرمايه، علم و قدرت رابطه ی مستقيم وجود دارد

 دولت ناقص و ضعيف و يا جامعه ای پر از. اين عرصه ها بر عرصه های ديگر تأثير منفی می گذارديکی از  
. گسست،گسيختگی و ماقبل مدرن، ابزارها و توانايی های کافی برای خلق و يا تداوم سرمايه، علم و قدرت را ندارند

نستان، در طول چند سده اخير، به دلايلی چون ساخت سياسی و همچنين موقعيت بسته و سخت جغرافيای افغا
اکثريت شهروندان افغانستان در روستاها زندگی می کنند و اقتصاد . افغانستان از جمله ی فقيرترين کشورها بوده است

اما، زراعت و مالداری نيز در افغانستان، . افغانستان نيز غير توسعه يافته و متکی بر زراعت و مالداری بوده است
 نيازهای عاجل و روزمره دهقانان فراتر نرفته است واز همين رو،  زراعت و مالداری هيچگاه از سطح رفع

  .درکشور صنعتی و مدرنيزه  نشد
 از طرف ديگر، به دليل عدم گسترش شهرنشينی، افغانستان، نتوانست يک طبقه ی متوسطه اجتماعی شکل گرفته و 

ز سوی ديگر، دولت های متعدد در افغانستان، بيشتر ا. بخش های صنعتی و خدمات رسانی را ايجاد و فعال نمايد
دريک زمانی، غارت هندوستان منبع اصلی خزانه بود ودر دوران بعدی کمک های . متکی برمنابع خارجی بوده اند

فقر گسترده ی مردم، ضعف  نهاد های اقتصادی مدرن متکی بر سرمايه و توليد، خدمات و وابستگی دولت . خارجی
  .ی، افغانستان را به يکی از فقيرترين دولت ها و جوامع تبديل نموده استبه منابع خارج

  
  فقر فکری

 به استثنای موارد محدود از زمان سقوط سلسله ی تيموريان به اين سو، افغانستان مانند بسياری از کشورهای 
گستردگی سواد را داشته اسلامی، حداقل توليدات و فراورد ه های علمی از قبيل اختراعات، چاپ کتاب و ميزان و 

در کنار محروم بودن نزديک به دو سوم از شهروندان کشور از نعمت سواد کامل، تعداد کتاب ها و کتابخانه . است
فقر فکری در عرصه های ديگر، چون مکتب سوزی . های عمومی موجود در کشور در پايين ترين سطح قرار دارد

مکتب سوزی، يکی از وسايل و . ير، نيز خود را هويدا نموده استو معلم کشی و بازار گرم و مشتری پسند تکف
تکفير توسط . اهداف جنگی و افتخارات بعضی از جريان های سياسی افغانستان، در جريان صد سال اخير بوده است

ن عده ای و محاکمه ی خبرنگار جوان مزاری بنام پرويز کامبخش، به جرم چاپ مقاله از دنيای مجازی انترنت آخري
چماقی که هرگونه روشنگری و خلاقيت را در نطفه خفه می . نمونه ای بود از نهادينه بودن چماق تکفير در افغانستان

  .نمايد
در حالی که ميليون ها .  بُعد ديگر فقر فکری، بحران ايدئولوژيک شدن و سياسی نمودن زبان در افغانستان است

اولويت و نياز اصلی کشور - خودساخته و تاجر پيشه –ی از رهبران شهروند از نعمت سواد حياتی محروم اند، عده ا
تعريف می نمايند تا کمک به رشد سواد و علم حتی بين هم تباران و هم زبانان » اصطلاحات ملی«را حفاظت از 

  .خود
  

  بحران ا خلاقی/فقر ارزشی
. مع از ساير موجودات می باشد محور بودن انسان و جوامع انسانی، ويژگی اصلی و متفاوت اين جوا– اخلاق 

نظام های اخلاقی . اخلاق، بايدها و نبايدها را در حوزه ی شخصی و اجتماعی افراد و نهادها مشخص می کند
جنگ ها، خشونت ها، . هرجامعه، در سه بستر و نظام به هم پيوسته ی دين، قانون و اجتماع رشد و تبلور می يابند

 نظام های اخلاقی  را به شدت تضعيف می نمايند و يک نظام ارزشی و اخلاقی متأثر فقر، استبداد و انزوا، ارزشها و
استبداد زدگی و انزوا و بويژه در سه دهه ی -دهه ها عقب ماندگی ، استبداد  . از شرايط و محيط را بوجود می آورند

ايگزين ارزش های متعالی اخير، بنيان های اخلاقی جامعه را به شدت تضعيف نموده و ناهنجارهای بسياری را ج
خيلی از اصول و ارزشهای دينی، قانونی و عنعنوی افغانستان، . چون عدالت، نوع دوستی و صداقت نموده است

آخرين نمونه ی آن قتل ده داکتر افغان و خارجی در بدخشان بود؛ داکترانی . قربانی جنگ ها و جنگ سازان شده اند
از .  و رايگان بيماران افغان را در نقاط مختلف کشور، درمان می نمودندکه بيش از سی سال به صورت رضاکارانه

بين رفتن قبح و زشتی دريافت و پرداخت رشوه در ادارات دولتی و يا عادی شدن دروغ و توجيه نمودن اعمال ناروا 
  .از سويه های ديگر، آفت های اخلاقی جامعه به شمار می رود

  
  طلبهمسايه های سيطره /ميراث استثمار

 مانند خيلی از کشورهای غيراروپايی، افغانستان نيز از تحولات و مناسبات بين المللی و جهانی به شدت تأثيرپذير 
با توجه به نوع نظام سياسی، بافت اجتماعی و موقعيت خاص جغرافيايی اين کشور، افغانستان به يکی از . بوده است



 
 

 
و شميره   ٨تر ٤  له:د پا
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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يکی از نتايج آن تحميل مرز بنديهای غيرطبيعی . ل شده استجولانگاه های قدرت های جهانی و منطقه ای، تبدي
 .سياسی، جلوگيری از ظهور و رشد يک دولت ملی مقتدر و مشروع در افغانستان، بوده است

اگر در گذشته، و ممکن است عده ای از افغان ها . آخرين مورد دخالت های سيطره طلب بيرونی، پاکستان می باشد
ورند را به عنوان مرز رسمی کشور به رسميت نشناسند، در سالهای اخير، اين خط نيز در حال حاضر  نيز، خط دي

از طرف استراتژيست های پاکستانی به عنوان مرز دو کشور در عمل به رسميت شناخته نمی شود  و برای عده ای 
 برای عملی کردن تز .از آنها سلسله کوه های هندوکش و برای عده ای ديگر آمودريا مرز طبيعی پاکستان می باشد

عمق استراتيژيک، وجود يک دولت ضعيف و اسلام گرا، توسط جريان های قوم تبار، نزديک به پاکستان در کابل، 
استراتژيست های پاکستانی وجود دولت قوی، معتدل و دموکرات را خطر استراتيژيک برای خود . ضروری می باشد
  .تعريف می کنند

. بی افغانستان، نيز برای خود يک نقش قدرت هژمونيک منطقه ای تعريف می نمايد ايران به عنوان همسايه ی غر
 ميانه رو و شريک غرب، مخالف منافع و اهداف هژمونيک تهران می -بنابراين، وجود يک افغانستان قوی، معتدل

فع امنيت ملی خود تنها کشور منطقه، که وجود يک دولت مقتدر و دموکرات در کابل را مطابق با اهداف و منا. باشد
اين هدف به تدريج در حال جان گرفتن در حلقات استراتيژيک آمريکا نيز می . می داند، کشور هندوستان می باشد

  .باشد
  

  خشونت/استبداد
 محور، دهه ها جنگ و خشونت، فقر اقتصادی و مهاجرت ها، تنها وسيله ی –در نبود و يا ضعف نظام سياسی قانون 

به دليل وجود بسترها و . ه و رسيدن به اهداف و مقاصد مشروع و نامشروع، خشونت می باشدبقاء و يا حل منازع
مؤلفه های اصلی خشونت و استبداد در افغانستان، استبداد و خشونت در فرهنگ سياسی و اجتماعی و همچنين روابط 

درت سياسی در افغانستان در به استثنای موارد معدود، پروسه ی انتقال ق. شخصی و عمومی نيز نهادينه شده است
هنوز . سده های اخير هميشه همراه با خشونت بوده و هم زمان حاکميت ها نيز همراه با خشونت و استبداد بوده است

 –هم در رفتارها و روان خيلی از افغان ها، رابطه ی دولت و جامعه و شهروندان رابطه ارباب رعيت يا سلطان 
ی و فرهنگ خشونت پرور در ساير لايه ها و نهادهای اجتماعی چون مکاتب، خشونت ساختار. بندگان می باشد

نهادينه بودن خشونت، نه تنها پروسه ی حل منازعات . خانواده و محل کار، مساجد به صورت چشمگيری وجود دارد
ن افسردگی، اجتماعی و سياسی را پيچيده تر نموده بلکه، باعث مبتلا نمودن ميليون ها نفر به مشکلات روانی، چو

  .اليناسيون و مشکلات جنسی شده است
  

  بحران هويت
هويت فرد، نتيجه ی . هويت فردی و جمعی يکی ديگر از مقوله های ذهنی، قراردادی، تغييرپذير و غيرثابت می باشد

 وجود ثبات، تداوم، هماهنگی و آرامش بين فرد و محيط. کنش و واکنش های مختلف فرد با محيط بيرونی می باشد
هويت مشوش، بحرانی و گسسته، نتيجه ی عدم ارتباط منطقی و قابل قبول بين . تأثيرات مثبت برنوع هويت افراد دارد

با توجه به تغييرات چشمگير دهه های اخير در افغانستان، مؤلفه های اصلی هويت فردی و . فرد و محيط می باشد
با توجه به اصطکاک، تضاد و نامتجانس بودن .  اندجمعی شهروندان افغانستان نيز شاهد تغييرات اساسی بوده

تغييرات برای خيلی از شهروندان افغان مانند ساير جوامع جنگ زده، سئوالات اساسی در مورد هويت فردی و 
  . جمعی آنها وجود دارد

تغييرات اخير در حوزه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی چهار بستر اصلی معرفتی تأثيرگذار برهويت فردی و 
بستر دين و قرائت های مختلف دينی ) ٢بستر سنت و خرده فرهنگ های محلی ) ١: جمعی افغان ها ايجاد نموده اند

 مهاجرت های گسترده از روستا به شهر .بستر جهانی شدن و ارزش های جهان شمول) ٤بستر ارزش های ملی ) ٣
و از شهرها به کشورهای همسايه و ساير کشورها و همچنين تغييرات اساسی در نوع نظام های سياسی، هويت افغان 

از طرف ديگر . اما در بسياری از موارد، هنوز هويت جديد و غالبی شکل نگرفته است. ها را دگرگون نموده است
شته ی سنتی و منزوی خود جدا گشته اما هنوز نتوانسته اند هويت جديدی را با شرايط و خيلی از افغان ها از گذ

برای عده ای تغييرات دهه های اخير غيرقابل قبول بوده و . نيازهای شهری و جهانی شدن برای خود تعريف نمايند
  . می خواهند که روابط و مناسبات قبلی را بازسازی نمايند

برای خيلی از افغان، ها هنوز . ريف هويت جمعی افغان ها نيز خود را متبلور نموده استبحران هويت فردی، در تع
ملت جنگجو، ملت غيرتمند، مردم : مشخص نيست که مردم افغانستان با چه ويژگی هايی به دنيا معرفی شوند

 از هويت جمعی  تعريفی، تعريف ديگران–اما مهمتر از خود . صلحدوست، مردم ميهمان نواز، ملت مجاهد پرور
کشور تروريست پرور، توليد کننده مواد مخدر، زن ستيز، مکتب سوز، خشن، نگاه و تعريف : افغان ها می باشد
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غالب بيرونی از افغانستان می باشد؛ علی رغم قربانی بودن مردم افغانستان، با کمال تأسف افکار عمومی جهان 
  .نسبت به افغانستان بسيار منفی است

  
  رپرورفرهنگ تقدي

 محور، جامعه ی دموکرات، وجود و حضور نوع فرهنگ –يکی از عوامل و نتايج مهم وجود نظام سياسی قانون 
) ١: در چارچوب بحث موجود می توان از دو نوع فرهنگ نام گرفت. حاکم در چنين جوامع و نهادها می باشد

 .فرهنگ تقدير محور) ٢فرهنگ مسئوليت پذير 
و نوع فرهنگ، مؤلفه ها و بسترهای مختلف چون نوع نظام سياسی، نظام اقتصادی، نظام در ايجاد و تداوم اين د

با توجه به وجود موانع و نارسايی ها در ساير حوزه ها، فرهنگ غالب در افغانستان، . نقش دارند...  دينی و–ارزشی 
سئوليت و انتقال مسئوليت های  محور بودن فرهنگ، به معنای عدم پذيرش م–تقدير .  محور می باشد–فرهنگ تقدير 

از نشانه » تقسيم دنيا به کافران و آخرت به مسلمانان«دنيا گريزی و اعتقاد به . فردی و اجتماعی به ديگران می باشد
سلب مسئوليت از انجام اشتباهات و خطاهای فردی و جمعی، بُعد ديگر ی .  محور می باشد–های يک فرهنگ تقدير 

  . اپذير می باشداز يک فرهنگ مسئوليت ن
به رغم،گذشت نزديک به چهاردهه جنگ و ويرانی،کمتر گروه سياسی افغان حاضر به قبول مسئوليت خود يا جريان 

انتظار دولت افغانستان از جامعۀ جهانی برای بازسازی . حزب خود در ايجاد حداقل بخشی از ويرانی ها شده است/
 افغانستان برای حل تمام مشکلات آنها ابعاد ديگر ی از نهادينه بودن افغانستان و انتظار مردم افغانستان از دولت

يکی از نمونه های يک فرهنگ مسئوليت پذير، نقش چشمگير زنان برلين بعد از . فرهنگ مسئوليت ناپذيری است
ياء و جنگ جهانی دوم در پروسه ی بازسازی شهر برلين بود، که توانستند در کمتر از دو سال خدمات اساسی را اح

  .سرک های اصلی برلين را از وجود خرابی های جنگ پاک نمايند
  

  راه حل ها: بخش دوم
عليرغم مشکلات و موانع متعدد در برابر ظهور و تحکيم دولت قوی و مشروع و هم چنين يک جامعه ی دموکرات و 

ل مناطق استراتيژيک دنيا، و نقطه ی وص» گلستان فرهنگ ها«مداراگرا و احيای نقش تاريخی افغانستان به عنوان 
از اين رو، در اين بخش تلاش . خوشبختانه راه حل های عملی و واقعبينانه برای ايجاد چنين افغانستانی وجود دارند

هر راه حل موفق . می شود به برخی از مهمترين راه حلها پرداخته و روزنه ی اميدی يه سوی آينده گشوده شود
  :شددارای چهار مؤلفه ی مهم می با

کارگزاران و مجريان ) ٤ابزار و امکانات مناسب ) ٣راه حل متناسب با مشکل ) ٢شناخت دقيق مشکل  )١
 :اين راه حلها عبارت اند از. راه حل ها برای مشکلات افغانستان نيز بايد دارای ويژگيهای فوق باشد. شايسته

   محوری–عقلانيت 
طبقه بندی ماکس وبر از .  عقلانی و مجريان متخصص می باشند تمام مشکلات موجود افغانستان نيازمند راه حل های

) ٢کاريزماتيک ) ١: از نظر وی سه نوع رهبری. انواع رهبری سياسی، می تواند الهام بخش انتخاب راه حلها باشد
 در جوامع و نظام های چون افغانستان، انتخاب اول و اصلی، رهبری های کاريزماتيک. عقلانی وجود دارد) ٣سنتی 

استفاده و توسل به تعويذنويسی برای . و سنتی بوده اند و راه حل ها و مجريان عقلانی در حاشيه قرار گرفته اند
نمونه های از ... ريش سفيد به عنوان وزير و رييس / درمان بيماری های چون سرطان تا انتخاب متنفذ قومی 

اما، همان طور که هيچ گاه تعويذ، جادو و . می باشندحاکميت و جذابيت رهبريها و راه حل های کاريزماتيک و سنتی 
تعويذنويس سرطان را درمان نخواهند کرد، ريش سفيدان و جرگه ها، پاسخی اصلی برای مشکلات / جنبلهای ملا

رفاه، . طبق يک ضرب المثل هراتی سيب خواستن از درخت بيد غيرممکن است. ساختاری کشور نيز نمی باشند
بويژه، در زمانی که افغانستان .  ابزارها، نهادها و راه حل های عقلانی می توانند بوجود آورندامنيت و صلح را فقط

مهمترين ابزار و نهاد عقلانی وجود يک دولت مقتدر، مشروع و . خواسته يا ناخواسته وارد دهکده ی جهانی شده است
برقرارداد اجتماعی و اصول شهروندی، می دموکراتيک در کنار اجماع همگانی در مورد ناسيوناليزم افغانی مبتنی 

بلکه . بودن عقلانيت به معنای حذف جريان ها و چهره های کاريزماتيک و يا سنتی نمی باشد_  محوری . باشد
  .استفاده و انتخاب درست از ظرفيت های نهادهای گوناگون ميباشد

  
  تقسيم مسئوليت

فغانستان نتيجه ی کنش و واکنش مؤلفه ها و بازيگران داخلی، همان طور که در ابتدا اشاره شد، مشکلات موجود در ا
در نتيجه، راه حل ها نيز وابسته به همکاری های صادقانه ی اين بازيگران با يکديگر . منطقه ای و جهانی می باشد

  . می باشد
بخش ها ) ٢غانستان دولت اف) ١: بُعد داخلی مشکلات افغانستان نياز به همکاری و مشارکت فعال چهار گروه می باشد

هيچ يک از اين چهار گروه به تنهايی نمی توانند برمشکلات . جامعۀ جهانی) ٤شهروندان ) ٣و نهادهای غيردولتی 
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به . حتی در کشورهای قدرتمند و پيشرفته دولت ها فقط بخشی از راه حل ها می باشند. پيچيده ی کشور غلبه نمايند
ت متحده امريکا وابسته به کمک و مشارکت بخش های غيردولتی چون شرکت عنوان نمونه، تحصيلات عالی در ايالا

با توجه به نوع نظام سياسی و اقتصادی افغانستان که . های خصوصی، بنيادهای خيريه و نهادهای مدنی می باشد
هيچ گاه نقش عبارتند از دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد، دولت افغانستان به دليل محدوديت های ساختاری و قانونی 

بنابراين، بايد فرهنگ مسئوليت پذيری و تقسيم . محوری و مسلط را در حل مشکلات افغانستان نمی تواند داشته باشد
وظايف جايگزين فرهنگ وابسته بودن دولت به جامعه ی جهانی از يک طرف و وابسته بودن جامعه به دولت  از 

  .طرف ديگر، گردد
  

  :راتيک دولتتقويت مشروعيت و اقتدار دموک
دولت های ضعيف و مستبد .  محور دو بال اصلی دولت های مقتدر و مشروع می باشند– مشروعيت و اقتدار قانون 

متأسفانه برهم خوردن مرزهای دولت مداری، سياست و تجارت از يک طرف و . فاقد يکی از اين دو بال می باشند
اخلی دولت افغانستان را به شدت تضعيف نموده و هم اقتدار آن نفوذ رو به گسترش فساد، هم مشروعيت بين المللی و د

مشروعيت و اقتدار رو به نزول دولت فرصت طلايی برای مافيای داخلی و . را به سطح بسيار پايين تنزل داده است
در صورت ناکامی ما در تقويت . بين المللی که سهم اساسی را در فساد رو به گسترش دارند فراهم آورده است

شروعيت و اقتدار دولت، افغانستان تبديل به يک دولت ناکام و ضعيف چون سوماليا و يا دولت مافيايی خواهد م
  .گرديد

طنز سياسی ای در بعضی از حلقات سياسی و ديپلوماتيک وجود داردکه واقعيت های تلخ افغانستان را  به روشنی 
به اين معنا، که بعضی انتخاب ! کابل و دوبی: خت می باشدطبق اين طنز، افغانستان دارای دو پايت. رونمايی می کند

ها و انتصاب های سياسی و اداری توسط حلقه ای کوچک متشکل از چند بانک و شرکت خصوصی، و نزديکان 
درصورتی که اين طنزها، . مقامات ارشد و عده ای از اعضای ارشد اداری، در شهر دوبی، صورت می گيرد

. خود نوعی از واقعيت است» تصور«با واقعيت ها نيز نباشد، اما، در عالم سياست شايعات و تصورات مطابق 
بنابراين، احياء و تقويت مشروعيت و اقتدار دولت نيازمند مبارزه جدی با واقعيت های تلخ مافيايی شدن نهاد دولت و 

ن شورای کويته مستلزم تعهد بنابرقول يک سناتور امريکايی به نويسنده، از بين برد. تصورات و شايعات می باشد
  .می باشد) مافيای قدرت و سياست(جدی دولت افغانستان برای مقابله با شورای کابل 

  
  شفافيت مرزبنديها

 سال از حضور جامعۀ جهانی و مبارزه با تروريزم هنوز تعريف واحد و يکدستی از دوست و ٩ علی رغم گذشت 
هرگاه شناخت دقيق و اجماع ملی و بين . يا آدرس مشخصی وجود ندارددشمن؛ نه برای ما ونه برای جامعۀ جهانی، و 

در نبود تعريف مشخص و . المللی در مورد پاکستان و طالبان بوجود نيايد، منازعه ی افغانستان ادامه خواهد يافت
ين آمده اجماع در مورد دوست و دشمن، انگيزه ی مبارزه در بين نيروهای امنيتی ما و جامعۀ جهانی به شدت پاي

اين سردرگمی، باعث ناکامی ما در بسيج نيروها و افکار عليه دشمن اصلی منازعه افغانستان . وتضعيف شده است
موفقيت در هرجنگ و منازعه ای، مستلزم . يعنی پاکستان و ابزار تروريستی و بنيادگرای آن يعنی طالبان شده است

ای مسلح و بسيج افکار عمومی و مردم برای مبارزه می شناخت دقيق از دشمن، وجود انگيزه ی قوی بين نيروه
  .باشد

  
  گفتمان نخبگان افغان/ديالوگ

.  بدين سو، پروسه ی بازسازی و نوسازی نهادهای ملی و دولتی در افغانستان آغاز يافته است٢٠٠٢ از ابتدای سال 
قه ی سياسی افغانستان در مورد هويت تکميل موفقيت آميز اين پروسه مستلزم آغاز و تداوم گفتمان و ديالوگ بين طب

چنين گفتمان و ديالوگی بايد از يک طرف گذشته را به . سياسی و ارزشی دولت و جامعه ی افغانستان می باشد
صورت بی طرفانه به تصوير کشاند و از همه مهمتر توافق جمعی و نسبی در مورد هويت جديد افغانستان بدست 

 .آورد
به عنوان نمونه خيلی ها هنوز .  و مبهم مهمی در مورد تاريخ معاصر افغانستان وجود داردبا کمال تأسف نقاط تاريک

از . متن قرارداد ديورند را مطالعه نکرده اند وما از فقدان اطلاعات اوليه در مورد چندين لوی جرگه رنج می بريم
وانند و بايد مؤلفه های اصلی و اساسی طرف ديگر، طبقه سياسی افغانستان با يک گفتمان عقلانی و حتی انتقادی می ت

نبايد » وحدت ملی«تشکيل دهنده ی ناسيوناليزم افغانی، هويت ملی و منافع ملی را تبيين نمايند و ترس از تضعيف 
اين چنين گفتمانی بايد روابط بين گروههای مختلف . مانعی در ايجاد گفتمان عقلانی و انتقادی بين فعالان سياسی گردد

تماعی، جايگاه زبان فارسی و پشتو، رابطه ی مرکز و ولايات، سياست خارجی و جايگاه دين در جامعه و قومی و اج
  .دولت را مورد ارزيابی و تبادل نظر قرار دهد

  



 
 

 
و شميره   ٨تر ٧  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  تحکيم روابط استراتيژيک با غرب
ی امنيتی تنوع و عمق مشکلات افغانستان، اين کشور را نيازمند به يک شريک استراتيژيک قدرتمند و چتر حمايت

اگرچه نگاه های احساساتی و غريزه ای به دنبال يک افغانستان مستقل و آزاد در اولين فرصت ممکن و . نموده است
. اما بايک نگاه عقلانی و واقع بينانه چنين امری غيرعملی و مضر برای افغانستان می باشد. برای هميشه می باشد

 –امريکا : و الهام رابطه استراتيژيک با غرب وجود دارند عبارتند ازمدل هايی که در برابر افغانستان برای توجيه 
 کويت و ده ها مورد – ترکيه، امريکا – کوريای جنوبی، امريکا – تايوان، امريکا – المان، امريکا –جاپان، امريکا 

ای گوناگون می داشتن رابطه ی استراتيژيک با امريکا به معنای دسترسی به امکانات اين کشور در عرصه ه. ديگر
امکاناتی که توانستند کشورهای جنگ زده و عقب مانده ای چون کوريا، سنگاپور و ماليزيا را تبديل به . باشد

تحکيم روابط استراتيژيک با غرب همزمان با تقويت روابط و همکاريهای منطقه ای دو بال . کشورهای موفق نمايند
  .تان می باشندسياست خارجی و اولويت های استراتيژيک افغانس

   
  تشديد فشار و آغاز ديالوگ استراتيژيک انتقادی با پاکستان

 محور و متمايل به انديشه های بنيادگرايانه و مشتکل از وابستگان به حلقات استخباراتی، –وجود دولت ضعيف، قوم 
س از احيای تر. هدف اصلی استراتژيست های پاکستانی می باشد» حفظ عمق استراتيژيکی«به عبارت ديگر، 

ناسيوناليزم پشتون و تشديد محاصره توسط هندوستان، دسترسی به بازارهای آسيای ميانه و تداوم باج گيری از غرب، 
اما برای افغانستان، فرمول داشتن . دلايل اصلی جذابيت و اهميت افغانستان برای استراتژيست های پاکستانی می باشد

نه تداوم تنش با پاکستان و نه صوبه ی پنجم پاکستان . تان انتخاب اصلی بايد باشدبا پاکس» برادرانه و برابرانه«روابط 
  .شدن انتخاب عقلانی برای افغان ها می باشد

بدين منظور افغانستان بايد از تمام ابزار و راه ها برای مجبور نمودن پاکستان به قطع حمايت از تروريزم استفاده 
از طرف ديگر با آغاز يک ديالوگ استراتيژيک با اين کشور، راه . ای بين المللینمايد، از جمله مراجعه به دادگاه ه

هدف چنين ديالوگی بايد . حل های قانونی و مشروع برای اختلافات تاريخی و سياسی بين دو کشور جستجو شود
  .نهادينه نمودن روابط برادرانه و برابرانه بين دو کشور باشد

  
  هدف مشترک راههای متفاوت

توجه به تنوع فرهنگی، توسعه و زبانی مناطق مختلف کشور، برای رسيدن به اهداف مشترک بايد از راه ها و  با 
اين امر، مستلزم تقويت و دادن صلاحيت های بيشتر به . وسايل متنوع و متناسب با واقعيت های محلی استفاده شود

. از واقعيتهای ولايت ها و ولسوالی ها را ندارندکابل نشينان توانايی درک خيلی . ولايات و ولسوالی ها می باشد
برای رسيدن . بنابراين، راه حل ها و انتخاب های کابلی در بسياری از موارد پاسخگوی واقعيت های محلی نمی باشند

 بدون. به چنين مأمولی، اگر نياز به بعضی از تغييرات در قانون اساسی باشدنبايد از اعمال چنين تغييرهايی بهراسيم
اما تغييرات و اصلاحات . استثنا، اکثر قوانين اساسی کشورها به صورت ميانگين هر ده سال شاهد تغييراتی می باشند

  .قانون اساسی بايد مسئولانه و عاقلانه صورت گيرد وطوری نشود که به جای اصلاح ابرو، چشم را کور کنيم
  

  تشکل های مردمی و رضاکارانه/ بسيج نيروها
صل مسئوليت پذيری و تقسيم وظايف شهروندان،گروههای مختلف اجتماعی بايد سهم اساسی در چارچوب ا   

متأسفانه در بسياری از موارد مردم . در حل مشکلات گوناگون داشته و دارای رابطه ی مستقيم ومداوم با دولت گردند
ی و چانه زدن های تاجران عادی و گروه های اجتماعی بيشتر تماشاچی دويل دولت با مخالفان و يا جامعه جهان

بدين منظور، احيای قوای کار، سرسبزی، معارف و بازسازی و يا بسيج مساجد و علمای دينی . سياسی می باشند
تشويق و حمايت از نهادها و اقدامات داوطلبانه، چون ساختن . انرژی چشمگيری را وارد جامعه و دولت  می نمايند

ار آسيب پذير و يا کارهای دسته جمعی داوطلبانه همچنان نقش مهمی در مدارس و کلينيک ها و يا کمک به اقش
  .بازسازی ساختارهای اخلاقی جامعه بازی خواهند نمود

  
  تقويت طبقه سياسی مترقی و ملی

همان طور که در بالا به آن اشاره شد وجود کارگزاران و مجريان لايق يکی از مؤلفه های مهم راه حل ها    
طبقه ی سياسی که بتواند يک دولت . ان نياز جدی به يک طبقه ی سياسی متفاوت از پدران خود داردافغانست. می باشد

طبقه ای که معتقد به ناسيوناليزم افغانی مبتنی بر ارزش های شهروندی . مقتدر، مشروع و دموکراتيک را اداره نمايد
طبقه ای . بت از افغانستان را به جهان ارايه کندطبقه ای که جهان را بشناسد و بتواند چهره ی مث. و دموکراتيک باشد

  .مستقل از گفتمان قومی، زبانی و يا وابسته به مافيای اقتصادی
  



 
 

 
و شميره   ٨تر ٨  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  نتيجه گيری
علی رغم مشکلات متعدد افغانستان و کمبود راه حل ها هنوز پنجره ی اميدی که بعد از سقوط رژيم طالبان به روی 

ما بتوانيم با استفاده از اين پنجره، راه حل های عقلانی و کارگزاران متعهد اگر . کشور گشوده شده بود، باز می باشد
برای مشکلات کشور جستجو نماييم آينده ی درخشان و مثبت برای افغانستان در انتظار ماست و ما خواهيم توانست 

  .جشن صد سالگی استرداد استقلال کشور را با غرور امانی، برگزار نماييم
  

  پايان
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


